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کوتاه‌ترین روضه عالم: شهادت کودک شش‌ماهه
روایتی از آیین شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی که میزبان هزاران مادر عزادار بود

شـب‌های اول مـاه محـرم اسـت و تلویزیـون روشـن. اعلام می‌شـود کـه مراسـم شـیرخوارگان حسـینی، جمعه  

در سراسر کشـور برگـزار می‌شـود و بعـد صـدای روضـه تـوی خانـه می‌پیچـد. وسـط روضـه، مـداح می‌خواهـد 

چیـزی را آرزو کنیـم کـه امیـدی بـه بـرآورده شـدنش نداریـم. یک‌دفعـه از ذهنـم می‌گـذرد کـه کاش شـبیه مادر 

عبـاس)ع( شـوم! بی‌هـوا شروع می‌کنم بـه بلندبلنـد حرف زدن با خـودم. این فکـر فقط برای بهتر شـدن از دلم 

می‌گـذرد، بـرای حسـینی‌تر شـدن... حالا جمعـه زودتـر از آنچه فکـرش را می‌کردم، از راه رسـیده اسـت. از بیشرت از ده‌ جا پیام 

دعوت رسـیده اسـت؛ از مسـجدهای کوچک و بزرگ حاشـیه شـهر تا حسـینیه‌ها و حتی صاحب‌خانه‌هایی که امروز منزلشـان 

را بـرای میزبانـی شـیرخوارگان حسـینی آمـاده کرده‌انـد. فرصـت همـراه شـدن بـا همـه آن‌ها نیسـت، اما بـه دعـوت امام‌رضا)ع( 

که نمی‌شود دست رد زد.
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گهواره نشین شهید

گــهــواره نمادین علی اصغر)ع(، سرباز کوچک 
صحرای کربلا، که وارد مجلس می شود، صدای 
هق هق مادران بلندتر از قبل به گوش می رسد. 
گهواره را دســت به دست می چرخانند و بعد 
دوبــاره کودکانشان را سر دست می گیرند و با 
هر قطره اشک خود را شریک غم های حضرت 

رباب)س( می دانند.  �

یاد کودکان غزه

ــداح، پـــرســـوز مـــی خـــوانـــد. هــــــاج وواج آن  ــ مـ
ــده ایــم کــه از کــجــا شـــروع و بــه کــجــا  وســـط مــان
ختم کنیم. نگاهمان به مادری است که برای 
ــی مــی خــوانــد. یاد  لای پسر شــش مــاهــه اش لا
کــودکــان شهید غــزه، آتــش به دلمان می زند 
ــدای روضـــه خـــوان از تـــوی  و پــشــت بــنــدش صـ
میکروفن ها پخش می شود: »نمی خواستم 
روضه بخوانم. شما همه مادر هستید. خدا 
گــلــوی بــچــه ات بپرد،  ــوی  نکند آب بــی هــوا ت
لا فکر  انگار که جان خــودت را گرفته اند. حــا
کنید جگرگوشه تان جلوی چشم هایتان پرپر 
شود«. با این جملات، صدای هق هق هزاران 
مادری کــه در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
کودکانشان را سر دست گرفته اند، فضای رواق 

را پر می کند.  �

مادر روضه نمی‌خواهد

مادر که باشی، روضه نمی خواهد. اصلا همین 
که وسط این مراسم، این قاب به چشمت بیاید 
که دختربچه ای معصوم، دست های کوچکش 
ــه اســت.  را بــه ســیــنــه مـــی زنـــد، خــــودش روضــ
به مقصد رسیده ایم. رواق امام خمینی)ره( مملو 
از مادرانی است که فرزندان خردسالشان را سر 
گرفته اند. بی انصافی است بخواهیم  دست 
به خاطر گپ و گفت، حال وهوایشان را خراب 
کنیم. نگاهمان به بچه های قد ونیم قد است؛ 
یک ساله، هشت ماهه، شش ماهه، کوچک تر 
، ریز و درشت. یکی از مــادران حاضر  و بزرگ تر
در مــراســم می گوید: »فقط دوازده روز است 
که مادر شــده ام«. آن قدر شیرین از این لفظ 
ترین مقام دنیا را از آن  لا حرف می زند که انگار با

 خود کرده است.  �
رواق امــام خمینی)ره( مملو از مــادرانــی است 
که کودکانشان را سبزپوش کرده اند و سربندهای 
«، »یا صاحب الزمان)عج(« و ...  »انا علی اصغر
را به سرهای کوچک آن ها بسته اند تا هم نوا 
با رباب سوگوار طفل شش ماهه کربلا باشند.  �

روایت عشق حسینی

ــیــفــتــاده ایــم.  ــنـــوز راه ن صــبــح زود اســــت و هـ
لا یاد شلوغی سال های قبل رواق  از همین حا
امام خمینی)ره( در چنین روزی می افتم. عشق 
این مادران به امام حسین)ع( حدومرزی ندارد 
و هدفشان یکی است؛ اینکه فرزند دلبندشان 
بیمه امام حسین)ع( و امام رضا)ع( شود. امسال 
ــایـــدار و یـــک دلبستگی  هـــم هــمــیــن عــشــق پـ
گرمای ســوزان  صادقانه سبب شد مـــادران، 
تیرماه مشهد را نادیده بگیرند و خواب صبح 
جمعه را بر خودشان حرام کنند و خدا را برای 
چندمین بار سپاس بگزارند که منت سرشان 
گذاشته و آن ها را لایق مقام مادر شدن دانسته 

است.  �

در پی عاقبت به خیری

ــادر همتا  ــ ــر دیـــگـــر حـــرفـــی مـــی مـــانـــد؟ مـ ــگ م
و محمدنیکان و سیدمحمدطه و همه مادران 
دیگری که با آن ها هم‎‏‎صحبت می شویم، همین 
جمله را می گویند: »بچه هایمان را آورده ایــم 
تا برای تربیت درستشان از امــام رضــا)ع( کمک 
بخواهیم. آمــده ایــم تــا از صــاحــب ایــن روزهــا 
زندانمان سر سفره اهل بیت)ع(  بخواهیم فر
و امــام حــســیــن)ع( بـــزرگ شــونــد تا عاقبتشان 
به خیر شــود«. هــوا گرم اســت؛ گرم تر از آنچه 
، هزاران  فکرش را بکنید و علاوه بر حرم مطهر
 ، مــادر دیگر در جــای جــای ایــن شهر و کشور
ــد تــا در آیــیــن  ــز پــوشــانــده ان ــب کــودکــشــان را س
شیرخوارگان حسینی با امامشان بیعت کنند.  �

قا، ضامن زندگی ما نگاه آ

حیفمان می آید اینجا باشیم و زیارت امین ا... 
را نخوانده برگردیم. رواق امام خمینی)ره( حرم 
مطهر یک جور دیگر اســت. با خودمان فکر 
می کنیم از منت های خدا بر ماست که حرم آقا 
را در شهر ما قرار داده است. ما مردم خوشبختی 
هستیم که مادران جوانمان این همه وفادار 
و مــقــیــد بـــه ائـــمـــه)ع( هــســتــنــد. بــایــد بــرگــردیــم. 
پـــایـــان بـــنـــدی، قــســمــت ســخــت مــاجــراســت 
و ایــنــکــه نقطه آخــر را چــطــور بــگــذاریــم تــا آقــا 
ل هم که شده،  به واسطه این اشک های زلا
آینده تک تک بچه های این سرزمین را تضمین 
کند. نمی توانیم روایــت را بـــدون ایــن عبارت 
تمام کنیم: »الحمدلله رب العالمین که ما جزو 

دعوت شدگان این میهمانی بودیم«.

سوز نام کربلا

زهراخانم بیابانی، دوقلوهای یک ماهه اش 
را با هم برای مراسم آورده است؛ دانیال و دیانا. 
می گوید: هیچ چیز جز حس مادری نمی تواند 
آدم را در دنیا این همه مهربان و دل نازک کند. 
باور کنید برای مادرها احتیاج به خواندن هیچ 
روضه ای نیست. من یک دختر دیگر هم دارم. 
خیلی از شب ها که مراسم روضه از تلویزیون 
ــه اوســـت. شــایــد  پــخــش مـــی شـــود، نــگــاهــم بـ
کــارهــایــش نباشد و از ســر  ــودش متوجه  او خـ
تقلید دست هایش را به سینه بکوبد و بعد 
هم بی خیال همه چیز شــود، امــا من واقعی 
می نشینم به گریه کردن. فکر کنید نام کربلا بیاید 
و رباب و علی اصغر)ع(، آن وقت دیگر به روضه 

نیازی نیست.  �

قصه اشک ها و دعاها

ــاده  ــا هــمــان جــا ایــســت ــ ــادر درسـ ــ مـ
است. از بقیه شرکت کنندگان جمع، 
کــم ســن وســال‎ تــر به نظر مــی رســد. 
صورتش خیس اشک است. درسا 
سنگین به نظر می آید اما مادر حاضر 
نمی شود حتی برای لحظه ای او را 
از بــغــل پــایــیــن بـــگـــذارد. مــی گــویــد: 
»درســــا یــک ســالــه و نــاشــنــواســت. 
بــرایــش دعــا کنید!«. همین انــدازه 
کوتاه و خلاصه. حرف های او تمام 
ذهن و حواس آدم را درگیر خودش 
می کند. »اینجا در حــرم آقا، با این 
، بــا ایــن  ــی بـــی مـــرز ــق ــاش عــشــق و ع
ل چشم های مادران،  اشک های زلا
مگر می شود آقــا، درســا و درساها 
را نبیند؟«. خیال مــادرش را با این 
حــرف هــایــمــان جــمــع می کنیم امــا 
گریه کردن  چشم های او بی خیال 

نمی شود که نمی شود.  �

معنای مادری

جـــــــرئـــــــت نــــــــزدیــــــــک شــــــدن 
ــم.  ــداریـ بــه هــیــچ کــدامــشــان را نـ
ــشــان  ــــد حــال ــرمـــمـــان مــــی ‎ آی شـ
ــادر  ــدای مـ ــ ــیــم. صـ ــن را خــــــراب ک
ــه اش  ــاهـ جـــوانـــی کــه پــســر دومـ
را محکم در آغوش گرفته است، 
از همه بلندتر به نظر می رسد. 
ک گریه می کند و ارتعاش  سوزنا
صدایش نمی گذارد حرف هایش 
واضح شنیده شود. همین اندازه 
مــی فــهــمــیــم کـــه: »تـــا امــیــرعــلــی 
به دنیا نیامده بود، نمی دانستم 
مادر شدن یعنی چه. دلم برای 
ــت«.  ــبــاب اسـ ــزه ک بــچــه هــای غـ
امیرعلی راحت خوابیده است 
 ، ــوش مــــادر ــ ــه آغ ــ و مــــی دانــــد ک

امن ترین جای جهان است.  �


